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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

کند ایشان دو تحلیل ی افعل که دلالت بر وجوب مینائینی و دیگران در اینجا مطرح کردند راجع به صیغهشد بحثی را که مرحوم عرض 

نائینی این  عقلائی  یا به اصطلاح دیگری  اینکه لغوی باشد یکی اینکه عقلی اقامه کردند یکی   هست که باشد عرض کردیم اگر مراد مرحوم 

این مشکل ندارد این که ایشان فرموده  هیات افعل برای وجوب است در اصل لغت هوجوب گفتند آقایانی که  این معناست  مشکل م به 

کند لفظی به ازای او قرار داده بشود وا داشتن افراد به اصطلاح قدمای اصحاب حکمت وضع اقتضاء میی الزام و  ندارد به هر حال مساله

 .بالاخره این خودش یک مطلبی است واداشتن افراد یک امری است که لغت به او نیاز دارد و احتیاج دارد هیات  حالا یا به صورت ماده یا  

نونی  قاآمده که وجوب را فقط همان وا داشتن گرفتند همان الزام همان معنای لغوی معنای اما اگر مراد این باشد که در بعضی از عبارات  

اگر  آثاری    و   اعتباراتاعتبار قانونی است و سنخ بله اشکال وارد است قطعا معنای قانونی چون  مرادشان این باشد وجوب را همان گرفتند 

نتایجی که دارد قطعا فرق میشود و تاثیراکه برایش بار می الزام بکند با اعتبارات تی که دارد و  فاهیم را شود این منمیا یک مفهوم لغوی مثل 

دیگر  این بالفعل هم آمده حالا  تفسیر بکنیم این هم بدی نیست اما اینکه    گردیم حرفکه اجمالا به لغت برمی . پس این مطلب اثبات کرد

یم نگ نیاور ظاهرا متاثر به همین  یدند اینیدند هیچ چیز دیگری نفهمبعث را فهمای از وجوب فقط همان اه بکنید لابلای کتب عده اسم 

 .شود قبول کرد عرض کردیم این را نمی معنای لغوی بوده و این تاثر درست نیست

و   و  اگر مراد این باشد که وجوب قانونی  به قول ایشان یا  مولی و حالا به حکم عقل  اما معنای اینکه عبد  یعت  به حکم عقلاء  یک در شر

قش رست است یعنی همین طور است فقط فر لی و وجوب اطاعت مولی بر عبد این مطلب هم اجمالش دپیدا کرده به نظام عبد و مو ی  اثر ت

اگر گوید آب بیاور می  مراه با کیفر است یعنی وقتیهست اما در نظام عبد و مولی الزامی که هلزام این است که در لغت فقط اا با لغت اینج

دهد یعنی فرق بین معنای لغوی با این معنا این  حق او انجام مینحاء کیفر را در  زند یکی از ازند کتکش میکند شلاقش مییامد کیفرش مین

 ست که وجوب همان الزامی است که همراه با یک موضوع است برای یک کیفر است . ا
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ری اصولا این طور است یعنی اصولا حکم قوامش یک اصطلاحی دارند که احکام مولوی موضوعات هستند برای احکام جزائی و کیف

ا ماده راجع به تخلف  چند تپشت سرش  خواهند قرار بدهند  نونی را میی قای معناست یعنی وقتی یک ماده رش است اگر آن نباشد این ببه کیف

 .ند کیفر را باید معین کنند از آن یا کوتاهی راجع به آن باید بنویس

ود قانون  در نظام عبد و مولی کیفر معین نیست ابهاما اجمالا کیفر هست و حده فرق بین نظام قانونی و نظام عبد و مولی این است که بل

در نظام عبد و مولی غالبا مثلا شلاق شود اما در نظام قانونی این همه محدود میی صلاحیت دارد آن هم محدود نیست  مند است که مول

بش دکتر است مطحالا فرض کنید  هست    دیزای نقحالا از جرهای مختلف  قانونی انحاء کیفند اما در نظام  مثلا یا مثلا به او غذا ندهزدن و 

 دهند و الی آخره .به او نمی خدام، تا پنج سال حق استکنند نوع السفرش میمید مبندند فرض کنرا می

یقضیه  له بن بکیر باشد  شاید برای عبدالدر بعضی از روایات ما البته تا آنجایی که من خبر دارم نگاه کنید به نظرم یک روایت واحده است  

گرفتند حالا نگاه کنید با این  ت عقوبکه نمازش را قضاء بکند خود قضاء را یک نوع  ر او این است  تعبیر عقوبت شده است یعنی کیفتا  قوبع

را هم که خود قضاء  . این تعبیر را جای دیگری ندیدم در همین روایت دیدم   بکیر باشدروایت را به نظرم روایت عبدالله بن لات شما تشکی

 قرار داده است . نوع کیفر یک 

به نظ این است که ما  یم بله به نظام عبد و مپس اجمالا اگر مراد  مالش بر کیفر است در ولی فرقش هم با لغت اشتام عبد و مولی متاثر

 اما ... هست در نظام قانونی هم هست جا لغت دیگر کیفر نیست در این

 بدالله ت اباعالقال سعن حسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماعة که تهذیب دارد عقوبتا لنسیانه ، یکی از حضار : 

 گویم خیال کردم عبدالله بن بکیر است بله .ست میسماعة اها آیت الله مددی : 

ذا  صلاته کیهتم بالشیء ای یصلی قال یعید ان یغسله حت  یینسثوبه الدم فعن الرجل یری بعلیه السلام  عبدالله  ابایکی از حضار : سالت  

 تا لنسیانه کان فی ثوبه عقوب

قوبتا شما یک جا هم یقضیه دارد عقوبتا به نظرم یک جایی من در ذهنم روایتی هست یقضیه عبله عقوبتا ، یعید صلاته  آیت الله مددی :

علی ای حال این هم درست است اصل   .ذهنم الان هست یقضیه عقوبتا کنم ، در من چون در الفاظ روایت خیلی دقت مییعیده خواندید  

یعت مقدسه   اما اینکه وجوب را در شر این خلاصهیر بکنیم یا در قانون کلا تفسمطلب  یعت مقدسه  از شر ی نظراتی که مرحوم حالا غیر 

 نائینی فرمودند . 
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در این جو به نظر ما در مقام تحلیل  ور کلی ما در مباحث ظهورات که متاسفانه در کردیم به ط  ر جاها عرضعرض کنیم خدمتتان که 

. در مبحث    جهات مختلف دارد  ظهورات بحث ظهوراتتفرقه است و  اش مطالبش ماصول ما فصل خاصی برای ظهورات قرار ندادیم همه

شود مثلا وجوب استحباب  دهیم یکی مبحث استظهار که چه استظهار میفعل به طور طبیعی ما دو بحث را انجام میی ایغهظهورات مثل ص

، یکی هم تح ، در تحلیلی که میی فنی او را تحلیل میشود یعنی نکتهلیلی که میطلب  غوی  های لیشهشود اصولا چون اینجا یک ر کنند 

به اصطلاح تحلیل در پنج نهم دارد در حدود   این  خواهیم انجام بدهیم پنج نکته است اما اگیرد یعنی آن تحلیلی که میکته قرار می،  ین به 

 پنج نکته باشد . معنا نیست که در تمام موارد هر 

.  کنند ک میرای بشر ادکنیم ، عامهعنی آن معنایی را که ما ادراک میبنده از عرف عام ی  مرادی اول ما اصطلاح گذاشتیم عرف عام ، نکته

بینند این امری  آب را میی زمین  ، تمام افراد بشر روی کره بینند آب هست این را همه میاین بینند ، ای هست این را همه میچکنید  فرض

یم میبه اصطلاح شود این را دراک عمومی بشر میکه ا  .اسمش را عرف عام گذار

حلقه کم  کم  نکته که  روشن میدومین  لغت  میشود  هایش هم   ، یم لغت  جماعتی هر گذار گروهی هر  هر  که  این است  از  عبارت 

یخ زمین تمدنای مجموعه تار و طبعا آور شود یک تعبیری مییده میهای زمین از آن مفهومی که دحالا به حسب نقاط مختلف زمین  ند 

شود یکی راجع به مقام تعبیر است و ممکن و ادراکی که می  مربوط به تصورای هست  یز لغات هم به همین جهت است . یعنی یک نکتهتما

ادراک یکی باشد اما تعبی ادراک ،  تعبیر  نشستاست در مقام  روی بنده هم  حالا وم عرفی است دیگر ن یک مفهر فرق بکند مثلا نشستن ، 

این نشستن  صند ایستاگویند نشست مثلا  یک مفهوم عرفی است در زبان فارسی میلی نشستم  اگر  اما در زبان عربی  بنشین.  د ده باشد 

کرده  یکی است فرقی نادارکش  گویند جلس ببینید این خصایص لغت است این فرق لغت است بنیشید می، خوابیده باشد گویند قعد  می

 ات دیگر .باز نکات دیگری را نشستن در نظر بگیرند چون من بلد نیستم لغدیگر در لغات شاید نشستن یکی است لکن 

ادراک عمومی یک چیز  ب ژاد معین افراد  ی معین نجامعهای که این یک زاویهآید از میاست ادراک لغوی چیز دیگری است لغت بینید 

کند و این طبیعتا به مقدار تعبیرش به مقدار آن مقداری است  آید از او تعبیر میی معین کشور معین میقهمعین روستای معین شهر معین منط

 که با او احتیاج دارد . 

از آبادی  در جنگل هایی کههای الان شناخت لغت در آن مثلا قسمتعرض کردم سابقا یکی از راه  افرادی هستند که دور  ها هستند و 

است و شان هزار تا لغت باشد چند تا درخت است و آب اش کل لغتکنند فرض کنید ممکن است همهآنها را نگاه میوقتی  خوب  هستند 
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اینها محدوده  زمین است و مثلا فرض بیش اما حقایقی که هست خوب خیلی  مقداری که دیدند  ی معینی را دارد به همان  کنید نان است و 

 کنند . آن است اما آن محدوده را چیز میاز 

اظ را یاد  گیرد الفای که کم کم یاد میچه، یکی هم بدهند را مورد بررسی قرار میابتدایی  قبایل این  عرض کردم برای شناخت لغت یکی  

تا را معیار قرار میمی اگیرد این دو  تطور لغت در  و کیفیت  ی لغت است و ی دوم مرحلهیک مرحله پس نسان .دهند برای شناخت لغت 

یم اما ربطی به فقه و اصول و اینها ندارد  یت لغت ما اصولا در دنیای خودمان دخصوص نیای که الان دنیای اسلام هست مباحث لغوی را دار

 تحلیل لغوی است . 

در  این لغت  یا   شودید نقصی به بدنتان یا به لباستان پاره میکنضرر و حرج ببینید شما یک کاری میلغت عرب ، فرض کنید لفظ  مثلا 

حرج آن کنید ، گفته شده ا مینید مثلا یک حالت دلتنگی پیدکوانی پیدا میشود یک دفعه نه یک ناراحتی رشود نقصی وارد میولتان کم میپ

یقی که مخوف است ممکن است  گی است ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا مثلا حالت روانی است دلتن یق را برود نه دزدی  طر تمام طر

هست گفته شده در اش  هست اما نقص یک حیز دیگری است خوب این دو تا ادارک عمومیاش  باشد نه حیوانی باشد اما آن حالت روانی

فقه هم سرایت کرده و ادبا در همین حتی به اصول  گذاشتند بعضی از    عرب ضرر را برای نقص گذاشند آن حالت روانی را برایش حرجلغت 

ها گفتند نه ضرر بعضی و و یک جور نقصی گرفتند  ، آن همان حالت روانی را هم جزکند  ا یکی گرفتند گفتند فرق نمیضرر و حرج ر ، است 

گویند ولو نقص به این ضرر نمیبیاید    یک کمی خونت بزنید  ست که فاحش و بین باشد شما اگر با تیغ سر انگش نقص عادی نیست نقصی ا

 .گویند اگر فاحش نباشد ضرر نیست ضرر میگویند ، اما انگشت را قطع کنید دست را قطع کنید ر نمیه اما ضرشد

م چون جاهای دیگر اصول هم تاثیر گذار است و بیشتر کنار است حالا من مباحثی را که عنوان میثیر گذاین خیلی در بحث لا ضرر تا

بیشتر موااین قسمت را در کتب لغت م دانم بعد باب  یعنی هیات افعل و نمی هیآت راد را متعرض شدند تعرض شدند البته در کتب لغت 

اینها بیشتر در علم صرف متعرض شدند مع نه ترکیبی ناقص از هیآت ز جمله و هیآت ترکیبی تام  یات اانی جمل و معانی که خصوصافعال و 

 تر در علوم بیان متعرض شدند . شود بیش ترکیبی تام پیدا می

ف و الان متعرض شدیم بیشتر معانی هیآت است چه هیآت افرادی مثل مشتق چه هیآت ترکیبی ناقص مثل وصآنچه که ما در اصول 

یه جملهآت ترکیبی تام مثل جملههی  موصوف چه کنیم البته در اصول تر رویش کار میی فعلیه ما در اصول اینها را بیش ی اسمیه جملهی خبر

یم . یا نه و هم تحلیل هست دقت کردید شود وجوب مثلا استظهار می ظهار هستم است، ه هم یم هم استظهار دار  ، هم تحلیل دار
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اب لغت آن را گذاشتند برای کتآن اما نسبت به مواد در کتب اصول فعلی ما مخصوصا اصول متأخر شیعه بحثی ندارند راجع به این ، 

اصول ما هست در اصول متوسط شیعه ما اصول جای خودش گذاشتند اما در کتب  صرف و آن یکی هم علم بیان هر کدام را  یکی هم گفتند 

یعه  ی سید مرتضی و متقدم شیعه مثل ذر

ابن جنید  گفت این اصول برای اسکفای است در نجف یک کسی استنساخ کرده بود مییش پسال پنجاه شاید در من یک کتابی دیدم 

ین کتاب ر تشاید این قدیمیدانم چاپ شد یا نشد اگر باشد  دیگر هم ندیدم خبر هم ندارم نمی البته سمی اصولی ما باشد کتاب ابن جنید ر

در تاس اینها کبه  یس الشیعة  مرحوم آسید حسن صدر  حالا روشن نیست که حالا آن اصطلاح  اده که بت دتاب اصول نسابان بن تغلب و 

جزو آثار  جنید قدیم باشد چون الان در ذهنم نیست  اصول باشد به هر حال اصولی که فعلا موجود است و در کتب اصول هست اگر ابن 

 دانم چاپ کرد یا نکرد .ی چاپ بکند نمیکه آماده  یک کسی استنساخ کرده بودایشان اما دیدم من کتاب را خودش را دیدم 

هم دیگر خبر ندارم نسخه از او  یادم نمیی دعرض کنم  یعهیگری هم از او  ذر ها به  اینمثل شیخ طوسی  ی سید مرتضی آید اما مثل 

ثر شدند آن اهل سنت بیشتر متا  شیعه است ، علامه به بعد بیشتر به اصول، علامه به بعد اصول متوسط  اصطلاح اصول متقدم شیعه است 

از علامه و بعد از علامه مقبل از این زمان  در  هل سنت در این زمان  وقت در اصول ا ی  قیه عانی حروف را آوردند بعلامه قرن هشتم است قبل 

نه معانی حروف   لفظ ت نه مثلامفردا این    فاء،  واو  صعید به چه معناست طیب چه ،  کاربرد   إن  ،  فاء  ،  در فقه کاربرد دارد واو  ن که این  عنوا، 

یختند اصول متاخر شیعه در اصطلاح  صول را کلا به هها آمدند که اعد هم که اخباریآوردند در اصول متوسط شیعه بها را  ایندر فقه  دارد   م ر

 حالا است . تا هانی وحید بهببنده از زمان مرحوم 

با آن اصول متوسط   ها به شدت به  ن اخباریاز زمان وحید چوحتی با اصول اهل سنت خیلی فرق دارد اصلا که این اصول متاخر شیعه 

یاد است  بار بود در اصول متاخر شیعه  اصول حمله کردند و هدفشان احیاء اخ لی اینها از گرفتند عقت را میبرائآنها  تاثرش به اخبار خیلی ز

از گرفتند اینها از راه لا تنقض الیقین یعنی سب را عقلی میروی حدیث ما لا یعلمون استحصا عی کردند مباحث اصول را حتی المقدور 

در استصحاب   را که ما  خر شیعه خصلت خودش را دارد یعنی سنخ بحثیمتااین اصول اخبار خارج نشده باشد  نند که از حدیث استفاده ک

 .شوند شوند اصلا در این خط نیست کلا ملتفت نمیهل سنت ملتفت نمیا قایانآ کنیم می

، اسم نمی  گفتن میزیزان به میکی از ع به یکی از این حتی علما  تاخر علمای مشهور الازهر یکی از این کتب مخواهم ببرم حالا که 

، هیگفت  طور بود  او پرسیدم کتاب چبرم دادم بعد از مدتی از شیعه در اصول اسم نمی کتاب نفهمیدم گفت هیچ چیزی از  چ چیزی نفهمیدم 
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امام هم   را خوب راست هم می، مام فلان نویسند الامیو برایش عنوان  دیگر از خط آنها  فهمیم  ط ما میفقگوید این اصول متاخر شیعه 

 .شناسید اطراف قصه را میرفین طشناسید برم چون همه را میج شد دیگر حالا اسم نمیخار

ی استظهار باقی مانده حتی از حروف و اینها هم نیست  کرده است مساله ها را حذفخر شیعه آن قسمتعلی ای حال این اصول متا

خیلی کار شده روی معانی بعبارة اخری روی معنی حرفی  یا لکن روی هیآت اصول ، مخصوصا بعد از شیخ ، خیلی کار بیشتر شده است 

از هی آت انصافا در این اصول خیلی تحلیل شده است ، پس بخش دوم تحلیل لغوی است و لغت مراد همان حرفی حالا هیآت باشد یا غیر 

 معنای عام را دارد که البته حالا تمامش کنم . 

بخش سوم در تحلیل نظام اجتماعی است چون نظام اجتماعی تاثیر گذار است در معانی ممکن است یک لفظ در یک نظام اجتماعی  

افعل که محل کار ماغهی جور دیگر فرض کنید همین صییک جور معنا بشود در یک نظام اجتماع ولی چون عبد ست در نظام عبد و می 

شود اما فرض کنید در نظام  ار را بکن برخورد خاصی میگوید این کوجودش ملک مولاست تمام بدنش ملک مولاست لذا در آن جا اگر ب

کند وجودش  باب اما برای خودش کار میر دهد به ایک مقداری از محصول زمین را میکند ب و رعیتی کشاورز برای خودش کار میاربا

ارباب نیست دیگر  امر امر میاگر ارباب ملک  به عبدش میکند آن ارباب مثل  یا ی نیست که مولی  ککند  ، در نظام کار و  ارگر و کارفرما 

به او میجام بده این برخورد عبد و مولی با او نمیگوید بیا این کار را انکارفرما می ببند مثل عبد و مولی نیست  پیگوید این کند ، مثلا  چ را 

های خودمان این نظام اجتماعی  ررسیخواهم بگویم همیشه ، ما در بر است نمیگذاتاثیر  گاهی  پس نظام اجتماعی    .نظام عبد و مولی نیست  

 کنیم . را هم نگاه می

اطباء به آن معنای قانونی نیست  ی افعل در عرف فرض کنید همین صیغهی چهارم عرف است عرفی که وجود دارد  مطلب چهارم ، نکته

زند کیفری پشت سرش نیست آن آثار تکوینی خودش را  دیگر شلاقش نمیرد  خربزه خوگوید هنداونه بخور خربزه نخور حالا اگر  مثلا می

 دارد آن 

 یکی از حضار : عرف خاص 

 غیر از نظام اجتماعی است . و این عرف ف خاص عر  آیت الله مددی :

کنم  دانم شاید من اشتباه مینمیبرم به نظرم این جور آمد  ی از بزرگان اسم نمیچون دیدم بعضاین عرف خاص است آثار خودش را دارد  

این آقا مرادش این  است برای مصالح و مفاسد است این شبیه همین عرف اطباء گرفته است نوشته که مثلا وجوب اوامر شرعی بیان  اگر 
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یم عرف قانونی یک  بعث و زجر و این حرفعرف اطباء ما  علی ای در نه .    دانم مراد ایشان هست یاباشد نمی یم و عرف قانونی دار ها را ندار

از نظام عبد و مولی است عرف معینی است که د عرض کردیم حالا بعد بیان  ارای نظام معینی است یک ضوابط معین خودش را دارد غیر 

 .کنم می

رع باز عوض بشود پس یک عرف قانونی عام  عرف شنی که ممکن است یک چیزی در  دیم عرف قانونی دیدا  پنجم تحلیل که انجامبخش  

یم یک عرف قا یم که دینی باشد . دار  نونی خاص دار

عرف عام که چه تصوری بشر از اشیاء  قسمت اول غالبا مغفول است  طبیعتا در کلمات علما بیشتر نظر روی این قسمت اخیر است مثلا 

این را اصطلاحا اگر دیده باشید اصلا میدارد غالبا م این حکمکند برای الزام اقتضاء میگویند که حکمت وضع  غفول است  ت وضع ، 

یم می  همان عرف عام است یعنی آن ادراک این را جدا نکردند من جدا کردم برای اینکه  ند حکمت وضع این اسمش ، گویعمومی که ما دار

یم یک مرحلهتحلیل شما راحت باشد کاملا که یک مرحله  برای عمل یم یک مرحله یی عرف عام دار ی نظامات اجتماعی داریم  لغت دار

یم که یهای ی عرفیک مرحله یم . ک مرحله هم مرحلهمختلف دار  ی عرف به اصطلاح شرعی دار

 هستش ؟ فاوت متت اسشرع که عرف آن یکی از حضار : 

 عرف است طبعا دیگر  آیت الله مددی :

یرند  گرا غالبا در جایی می، عرف متشرعه  متشرعه  رف  آن عرف شرعی که آمد ممکن است بگوییم در عرف شرعی این طور نبوده اما در ع

جنبهبیشتر  که   بیشتر  و  سیگار کشیدن را حرام های هیاتی را کمتر میمثلا نص روشنی نباشد  در عرف متشرعه  ، مثلا  گیرند عرف متشرعه 

 گیرد . بیشتر این جور جاها میدانند برای صائم این دانند افطار میمی

یم حالا صیغ دار با این حالی که  را که الان میهبه هر حال من مختصر کنم  افعل  انصافا هست  بکنیم خواهیم بحث  ی  در عرف عام 

الزام وا داشتن کسی را وا داشتن اما ود انکار کرد در عرف عام یعنی خود الزام یکی از مفاهیمی است که بشر دارد در لغات مخشنمی تلف 

لغت در معنای لغت در  هست نه به اصطلاح آثار خاصی هست فقط قصد وا داشتن در لغت در عرف دیگر نه لفظ معینی  در این عرف عام 

یم لغوی   را وا داشتن . به اصطلاح بمنعکس شده الفاظی را وضع کردند برای همین عرف عام یعنی در لغت عرب هم این را هم ما دار
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یم این تعبیر خلق الانسان علمه تعبیر البیان این    من عرض کردم در قرآن کر ند به انسان  برای همان عرف عام است یعنی خداو   بیانعلمه 

گذارد  ز میسمش را میتخته یکی است امیز با این که  د این  یان جدا بکند فرض کنی، که بگردد ضمیر ن برمیه الرحمد البته این صفت بتعلیم دا

 کند . م دیگر جدا میبا هها را ز این هواپیما ، ماشین ، موتور ، چرخ ایندر را اگذارد یکی اسمش را در می

ی اسم ی جدایی و بیان است یک مرحله هم مرحلهحلهاسم گذاری است آن عرف عام که عرض کردم برای مر ی یک مرحله هم مرحله

به تعلیم کرده  ال قرآن تعبیر به تعلیم کرده وعلم نجا هم ارد ایگذبرایش میکند اسم جدا که میگذاری است  و دم الاسماء این جا هم تعبیر 

ش جدا سازی که عرف عام باشد و ادراکات بشری باشد تعبیر به تعلیم شده و تعبیر ی  رحله. هم در م  الدم الاسماءخیلی عجیب است وعلم 

ذاتی انسان نیست ذات انسان است این را خوب  یعنی این جدا سازی  صطلاح اصول منطقیین قدیم ذاتی نیست  هم یک تعبیری است که به ا

 نید خلق الانسان علمه البیان . دقت ک

نگفته است خلق الانسان فعلمه  ء هم نیامده است  آید اینجا فاراد شیئا ان یقول له کن فیکون یک فائی مینما احتی در اصطلاح قرآنی ا و 

نه ذاتی انسان ، ذات انسان این  ، ذات انسان  کانما این تعلیم بیان حقیقت انسان است ذات انسان است یان ه البلمالبیان ، خلق الانسان ع

 ی را اسم گذاشته .هر عنواناشته است برای برای آنها اسم گذ کند و باز در ذات انسان هست کهدا میجایق را است که این حق

امره بکذا  این جهت جواب داده است البته لغات مختلفی گذاشته است مثلا  به  الزام در لغت عرب هست و لغت  ، آمرک  پس مفهوم 

 .خره و الی آکذا ، افعل کذا ، یجب علیک کذا ب

ین  رض کنید ارباب رعیتی امر به افنظام    فعل قطعا تاثیر گذار بوده عرض کردیم مثلا فرض کنید دری اهی نظام اجتماعی در صیغمرحله

وجودش  اش این است که عبد تمام ی اساسیعبد و مولی آن نکتهیم بگوییم نیست غیر از امری است یعنی در نظام که ما بخواهی معنای

این نکته را  لذا ما گفتیم در مسائل اصولی  و  اگر مسالهملک مولاست  یم که اصولا  و مدر نظر بگیر م مسائل یم در تماولی را بخواهی عبد 

یم این مشکل دا  دهیم .کم کم این را هم شرح میسی که در این هست این است که حالا رد اصلا این مشکل اسابیاور

این نظامات اجتماعی در مساله در  و پس ما  و کارگر  به نظام مثلا کار  و مولی  ی خودمان انصافا اصولیین ما متاثر شدند به نظام عبد 

این نظام کارفرما یا نظام ارباب و  به  و مولی  ها متاثر نیرعیتی  به نظام عبد  این تصور که انسان هم چون که عبد تمام ستند متاثر  هستند به 

ارباب و رعیت نیست  کار داست در اختیار خداست تشابهش مثل کار و  خلک وجودش ملک مولاست انسان هم م گر نیست تشابهش مثل 

 د. شو میو دارای یک نوع عقوبی است این درش مراعات  امر مولی تابع  باشد این که قسمت است و اگر این قسمت تاثیر گذار  تشابهش این  
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اوامر اطباء باشد خلاف ظواه  یلهست اینکه اوامر از قبفی که  عرف خاص عر ظام ی ندر مسالهی نظام اجتماعی این در مساله ر مثل 

البته در عرف   عرض هروند ملک کسی نیست قانونی آنجا شاست جدا خلاف ظاهر است ظاهرش این است که یک عرف قانونی است ، 

ید طبری  کردم یک روایت واحده  گویند  گفتم گفتم که میمیگویند  رمایند که مردم به ما چه میفحضرت به او میای است برای محمد بن ز

بابا که ما برده  نه  نیستید ببینید صراحتا میبرده ی شما هستیم گفت  برای شما  گی ما  نیستید شما  واجب است  ویند شما برده نیستید عبد 

به نظر من شواهدش قابل قبول ید توثیق روشنی ندارد اما د محمد بن ز خیلی روایت قشنگی است البته خو ، اید  برده شما   ت ما نگفتاطاع

 .  رضا آمده از جای دیگر هم ما این روایت را پیدا نکردیم روایت واحده است متاسفانه از حضرت  است به هر حال روایت واحده هم هست  

و مولی است اما نظام قانو علی ای حال   سش  نی خودش یک نظام مستقلی است مواد قانونی اسا تاثر اصول در این جهت بیشتر تاثر عبد 

معین است در نظام عبد و مولی عبد به تمام وجودش    ینجا کیفرهااست در نظام عبد و مولی این دقت نیست کیفرها معین نیست ا  دقت درش

مکن است بح مطرح نیست در نظام عبد و مولی انسجام قانونی لازم نیست صونی کسی ملک کسی نیست ملکیتی مملک است در نظام قان

گوید به تو مربوط نیست انجام  می تان مخالف استصبحبگوید آقا با کلام از ظهر یک چیز دیگری بگوید ، بعد چیزی بگوید  یک مولی  

اما در نظام قانونی یک اشد این  باید یک نوع انسجام ب انسجام قانونی باید باشد بین اجزاء قانون این هست که نونی ارکان نظام قای از بده 

یگر منسجم باشد و لذا ملی است این حالت عقلانی دارد این باید تمام این مواد با یک دع  قانونی به اصطلاح تجلی عقلچون خود نظام  

ی قانون حتی در قوانین  گویند این ماده ثلا میسال اخیر که قوانین رسم شده بین مدت و مدت م  200  –  300در این  یکی از کارهایی که الان  

نون  ا دادگاه قاپیدا کرده است در مقام تطبیق بعد از ده سال یی قانون اساسی یک مقداری تعارض  ن ماده ی قانون اساسی با آاساسی این ماده 

شوری  دهند یا مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام غرض هر کن تشکیل میجلس موسساای از کشورها یا مدهند عده اساسی تشکیل می

اما اگر ش آسان تر است  ی باشد تغییر نقانون مدی  ماده ، ون  ی قانی قانونی به حسب آن ماده دهد برای این که این ماده یک راهی را انجام می

تر است آن باید با تنظیمادر خود قانون  چون قانونت اساسی باشد تغییرش مشکل  آن باید    اساسی روح قوانین حاکم بر کشور است ، 

 مراعات بشود . 

ولی این  خصوصیات فقط فرقش با آن نظام عبد و م  ونی آنکند یعنی در نظام قانیلالت بر وجوب مآن وقت در نظام قانونی انصافا امر د 

قانونی الفاظ مجمل الفاظ مجاز  قانون مواددر  این است که    سی قانونهای اسااست این قانون کاملا مشخص باشد الان یکی از مشخصه

شترک الفاظ متشابه نباید به کار برده بشود آن حدود قانونی باید کاملا مشخص بشود این چیزی که شبیه تازگی هم عرض کردیم اوامر  الفاظ م
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، چون در امر امتحانی معنا ندارد  او نداریم  وامر امتحانی  ی ما در نظام قانونی حکم انشائی اامتحانی به قول آن آقا صاحب کفایه حکم انشائ

 ی مطرح نیست . ی مولای مطرح نیست اصلا سلطهجا سلطهآن

 علی المولی ، در نظام قانونی ظلم بر خود افراد  اعات جانب مولی است مرحوم کفایه در تجری دارد ظلم  بر مر  ددر نظام عبد و مولی تاکی

خودش  کند به مجلس به پارلمان به رئیس جمهور به دولت این به  کند ، به قانون ظلم نمیکند بر خودش ظلم میسی بر مولی ظلم نمیاست ک

و الی آخره که بعضی از فوارق را هم سابقا ، اگر گفتند اینجا باید پول بدهید که آسفالت بشود و پول ندادند این به خودشان ظلم کردند  است  

 نظام حاکم نظام و انصافا آن به نظر ما در اینجا کردیم  عرض

امر به این معناست به نظرم مرحوم نراقی به نظرم مرحوم ملا احمد نراقی می  پنجم هم نظام شرعی که آیا در نظام نه در گوید  عرف متشرعه 

یعت برای استحباب    الزامای هم گفتند امر برای وجوب است اما در لغت قبول کردیم  امر برای استحباب است عده  است اما در خصوص شر

یاد اواماست ، نکته یم  اش هم واضح است گفتند چون ز ئینی هم اگر دقت کنید خواندیم  و جواب نااست امر است اما استحباب  در  ر دار

یادی هست که اینها استکه اگر موارد  عبارت نائینی  شود . جوب فهمیده میئن نباشد همان و حباب است اینها با قرائن است اگر قراز

هم خلاف ظاهر است جدا  امر از آن عرف قانونی خودش خارج شده این ونی شرعی در عرف قانبراین این هم که بیاییم بگوییم  پس بنا

ان  و لذا بعد از این تحلیلی که خدمتتشرعی امر به همان عرف قانونی عام باقی مانده    عرف قانونش این است که در  خلاف ظاهر است ظاهر 

لغت فارس و  عرفی است و این الزام در لغت عرب برایش قرار داده شده البته در لغت عرب و عرض کردیم روشن شد که الزام یک حقیقت 

امر هست ، آمر  ه، صیغاست  روایات تعابیر مختلف  ی و ات قرآنی لغعهو ات دیگر و در مجملغ یامر هست ،  افعل هست ،     هست ، آمر  ی 

، آمر    بکذا هست المؤمنون عند هست آمر  هست  هست آمر  فعل مضارع است آمر  اسم فاعل است اشتباه نشود  بعد عرض کنم علیک 

از عند وجوب فهمشروطهم کلمه  یدند که یجب الـ دقت فرمودید .ی عند 

اینجوری بحث میولذا عرض کردیم اگر ما مبحث ظهورات  ی الفاظی را که در قرآن و سنت در کنیم مجموعهرا مستقلا قرار بدهیم 

بیشتر بحث کردند که تاثیر فراوان داشته  آن که ی  ی ماده هست بحث نکردند خیل، لکن آنها چون بیشتر جنبهآید  وجوب به کار برده شده می

 . هیات است باشد 

ینه است  ینه بشود نتیجه و یکی از حضار : آنها هم با قر  ی اگر حذف به قر

ینه نمی  خواهد .آیت الله مددی : نه قر
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البته بعدها چون قانون شرعی دارای  خواهم بگویم  ایشان هم محل کلام است نمیطبعا عده علی ای حال  ص خودش یعنی آثار خاو 

اگر بگویند  آثار خ  امر قانونی دارای ی توست که اگر در وقتش هم انجام ندادی بعدش  یعنی در ذمهعلیک این ودش است آمدند گفتند مثلا 

 آید این را گفتند دقت کردید ؟ اما اگر گفتند افعل در ذمه در نمی انجام بده 

ان تاتی   این در ذمهگذشت می  10حالا ساعت   10ساعت تا  بالماء  مثلا گفتند علیک  این علیک  ی اوست  گویند این چون گفته علیک 

لازم نیست قضاء به امر جدید است این هست  شت دیگر  گذ  10نی بماء ساعت ده بیاورد . اما اگر گفت جئهم ش  11گذشت   10ساعت 

یادی هم دارد  ی بر الباشد اضافهاین خصوصیات یعنی این خصوص این طور نیست که تمام اینها به معنای یکی باشد الزام   زام یک نکات ز

یاد دارد و موارد  اگر بناست در را بیشتر در فقه انجام دادند در اصول انجام نداند  این کار هم ،  را باید حساب کرد یکی از کارهایی که  کم و ز

یم من اشاره کردم  ظهورات است آنجا باید انجا اصول انجام بدهند باید در فصلی که برای بحث  م بدهند که ما چنین فصلی را فعلا ندار

وار  وار بخواهیم اشاره  علی ای حال  کشد .دیگر طول میآثارش   بگوییم و اینها را یکی یکی دیگر چون دیگر بی حال هم هستیم اشاره 

 .اش مختلف است هم در امرش مختلف است نهیابیر مختلف است هم در شده تعتعابیری که در این جهت آمده 

انصافا حق با آقایانی است که صیغهخلاصه قانونی خودش  به نظر قانونی به معنای الزام دارای همان آثار  ی افعل ی بحث این است که 

یعت مقدس هم در شر  یا در ذمه ایش را بررسی کردند مثلا آش که این آثار را در اصول عده ارای آثار قانونی خوددس هم دیعت مقو در شر

آید  این مباحثی که بعد میی هست و الی آخره . خییر خواهد مره هست تکرار هست تعیینی هست تخواهد نمیهست یا نه امر جدید می

 ی افعل . تمام بیان نکات شرعی است که مربوط است به صیغه

ین و   صلی الله علی محمد و آله الطاهر


